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با    مرتبط   مشکلات   ی در حل جهانبان   الل   نپدرم اماو    نوجوانی من روی داد و    ناگواری که در ایام کودکی  از وقایع

از همه مهمتر بود و    خلیج فارس ة  و حاشی  یکی شورش در فارس  ،داشتسازنده    ی اساسی ونقش   آنها   دیگری که 

هایی از کشور از سوی نیروهای بیگانه، مشکل  که در زمان اشغال بخش  شورش در آن سامان بودو    آذربایجان  ةواقع

 آفرین شده بود. 

به شورشی  عدم دستیابی به آنها  که    پیدا کرده بودندتوقعاتی  از دولت    خان قشقاییناصر    عشایر فارس تحت ریاست

به  شده    منتهی بود.  بختیاری   ة منطقو  شایستگی  ،  فرمانده سپاه جنوب ،  بختیسپهبد شاهشوربختانه    نیز سرایت کرده 

در فارس    رمسمی   پایگاه  ة منطق مرد  مت   ریعشا  ۱۳۲۲هشتم تیرماه  در    و  منطقه نشان نداد در    برای ایجاد آرامش  لازم را 

معلوم  موجب شدند.    را  یخونین  درگیریو    کرده  غافلگیر   را قرار  ش   سرهنگ از  وقوعحسنعلی  امکان  چنین    قاقی 

ایستادگی  ه  مرداندر زمان درگیری    اما به هر روی  قدری بی تدبیری نشان داده بود.و    بینی نکرده  پیشحادثه ای را  

نهایت و  از خود  کرده  به    تیراندازیدر حال    مسلسل سنگین   قبضه  یکسرانجام در پشت  و    نشان داد  فداکاری را 

 .شهادت رسید

ماه تیر  امان الل  در دهم  بود  مأموریت داده شد  میرزا جهانبانی  به سرلشکر  به فارس رفته ه  اختیارات کامل  که  با    و 

رب این  ا علاوه بر دانش و تج  یبرای انجام چنین ماموریت  پدرمالبته انتخاب    .بگیرد  عهدهبه    جنوب را  فرماندهی سپاه 

در زمان رضاشاه یکی در شورش اسماعیل    یرد مشابهامو  نظامی به سوابق درخشان ایشان دردر امور    عالیمقام  افسر

اسلحه و مهمات فراوان و از آن  ترک ها بود و با در اختیار داشتن    مورد حمایت روسها وهمزمان  آقا سیمیتقو که  

شورش بلوچها و پیروزی در هر دو مورد با کمترین  جنگید و همینطور  رابه توپ علیه ارتش ایران میعندین  میان چ 

 و به راستی همانگونه که فردوسی فرموده: هزینه برای کشور بود.

 همیشه بزرگ و توانا بود   فرستاده گفت آنک دانا بود 

میرزا نقش امان الله 

جهانبانی در خاموش کردن 

 چند قائله بزرگ

 

 مجید جهانبانی
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آرامش را به منطقه    شورشیانو قلع و قمع کردن سریع  سرکوب  با    بود که ایشاناین  عمومی  انتظار  ناگفته نماند که   

   بازگرداند.

  عشایر منطقه طبعا  و    کرد  سدودم  را  یشانحرکت گله هاو    حرکت ایل  راههایکلیه    ،نخستین اقدامامان الل میرزا در  

قرار  را   بغرنجی  نمایندگان  یشانا  .داددر وضع  و  سران  با  ملاقات  اطمینانل  ای  در  آنها  راه    به  از  اگر  که  بود  داده 

گرفته پیش  در  که  نگردند  اندخطایی  را  هایچیتفنگ قاطعانه    ارتش ،  باز  داشتا   آنها  برخواهد  میان  بلافاصله    ز  و 

این بود که  و پیشنهاد او  بالاخره نظر    به محاکمه کشیده خواهند شد.  این مملکت  خائنینبه عنوان    نیز  ایلات  سران

رفته  تهران  به    خان با امان الل میرزا  در ناصربرا  خسروخان قشقاییها،  ها و خصومتبرای پایان بخشیدن به سوء تفاهم

که در این سفر    ندو سایر سران ایل اطمینان نداشت  افراد فامیل  ،بدون تردید ناصرخان  و به حضور شاه شرفیاب شود.

نشده  خسروخان باز  توقیف  سالم  گشت.  و  میرزا  خواهد  الل  خاصی    امان  ظرافت  بودبه  با  گفته  »ضناصرخان    منا : 

علاقه  که در این سفر با من به اینجا آمده  ستوان حسین میرزا جهانبانی این است که پسرمو آن   خواهشی از شما دارم

از امکانات ایل قشقایی نزد شما   نامبرده برای شکار و استفاده  لذا می خواستم که در غیاب من   فراوانی به شکار دارد.

مشاهده و تحسین    را   به دام انداختن آن از سوی اوو    نحوه تعقیب شکار  ،تیراندازی او  مطمئن هستم که شما  بماند.

نمود. تهران شد  سروخانبدین صورت خ   « خواهید  عازم  بیشتر  نشاه  به حضور شاه ماه  تیر  ۲۴روز  و    با خاطرجمعی 

 .د و قائله بدون خونریزی بیشتر به پایان رسیدشرفیاب گردی

به اتفاق    لقاسم خان بختیاریاخواسته بود که آقای ابو  امان الل میرزا  آرامش کامل در منطقه بختیاری نیز  برای تأمین 

بپذیرند.گشا شده بود  مشکلقشقایی ها  ی که در مورد  همان روشصمصام  مرتضی قلیخان   با    را  ابوالقاسم خان که 

تحمل مخارج  و    کند و بدین طریق بدون خونریزیپیشنهاد را قبول می  داشتی  اینهردی  دوستی  ةامان الل میرزا سابق

 .رسدبه خوبی به پایان میو  موفقیت  بابختیاری هم  منطقه هایینابسامان ، سنگین 

  دولت  که   . در هر موردپیوست  وقوع   به  کشور  شمال  از   قسمتهایی در    متعددی  های   آشوب   ۱۳۲۴  سالدر  پس از آن  

  ایرانی  نیروهای  حرکت  از  ها  روس  دارد  اعزام  مناطق  آن  به  نظم  حفظ  برای  نیرویی  که  گرفتمی  تصمیم  ایران

سید  ها  طلبآشوب  ن ای  ةسرکرد  د.بو  سامان  آن  در  شورشو    آذربایجان  هواقع  مهمتر  همه  از  .کردندمی  جلوگیری

که در انتخابات دوره    بودفرقه دموکرات آذربایجان    بنیانگزاراز مؤسسان حزب کمونیست ایران و    وری جعفر پیشه

انتخاب شد ولی اعتبارنامه وی علی تبریز  نماینده اول  به عنوان  رغم حمایت مصدق  چهاردهم مجلس شورای ملی 

  رسمیت و    آذربایجان  خودمختاری  ای   اعلامیه   صدور  با  ۱۳۲۴دوازدهم شهریوردر  سرانجام    وری پیشه  .تصویب نشد

 .داشت  اعلام را خطه آن   در آذری زبان
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که   نماند  تودناگفته  نمود بلافاصله    آذربایجان  ة حزب  اعلام  دمکرات  حزب  به  را  خود  با  نیز  کردستان    و  الحاق 

 .پایین کشیدند پرچم ایران را از فراز عمارت دولتیومله، رئیس حزب ک، ها به دستور قاضی محمد  حمایت روس

  که این بار سنگین راند  تصمیم گرفت ند و  الل میرزا افتادبه یاد امان  باز    ایراندولت و ارتش    در این دوران پرآشوب

بگذارند.    ةگرد  برنیز   اواو  از  نیرو    بنابراین  فرماندهی  که  بود  شده  بپذیرد.دعوت  را  آذربایجان  استانداری  اما   و 

مأموریتامان این  قبول  از  میرزا  می  الل  به    کندخودداری  شرفیابی  در  شاهو  رساند  حضور  می  ایشان  اطلاع  که    به 

  از طریق حل این امر  و    از ایران جدا کنند  الین بنا بر فرمان مستقیم است   که آذربایجان و کردستان را  مصمم اند  روسها

و   نظامی بود  نخواهد  موفق   ممکن  جدال  و  در جنگ  ایران  که  است  دستبدیهی  به  نتیجه  در    .آوردنخواهد    یتی 

سرانجام    .پیدا کنندو راه مناسبی برای حل این معظل    از راههای سیاسی این امر را مورد توجه قرار داده  شاهنشاه باید

  د.نبه عنوان بازرس به آنجا برو پدرفرموده بودند که  رامنشاه شاه 

تبریز با سرتیپ درخشانی  امان  در  از هر کاری  قبل  میرزا  نظامی مذاکره می  الل  را    :گفتندمی    پدر  کند.فرمانده  او 

به او نصیحت    و برنامه ریزی را کاملا از دست داده است.  رسید که قدرت فرماندهیبه نظر می .  بسیار آشفته دیدم

و اگر ناچار    لاح افراد نظامی را از دست ندهدستسلیم نشود و  حتی الامکان  که خود را طوری آماده سازد که    کردم

 .به صورت عقب نشینی منظم به طرف تهران حرکت کند شد

این    ةبه عقید  صورت می گیرد.  ه بودو خشنی    شکخ  سرهنگ   که یک  با فرمانده نظامی روسایشان  بعدی  تماس  

دا ایرانی  نیروهای  خرابکاری  ما ئسرهنگ  شوروی  نظامیان  کار  از  همچنین  او  .  دکردنمی  در  که  بوده  مدعی 

در  که بالای سر او  را   ایمحل اصابت گلوله  در دفتر کار خودو    سربازخانه ایرانی با تفنگ به سوی او نشانه رفته اند

  سرهنگ بین سربازخانه و دفتر شما جناب » :گویندپدر با تعجب به او می نشان داده بود.به پدرم ه، فرو رفته بود دیوار

در  نظامی هستید چگونه  یک  شما که  است!    تپه قرار گرفته  یک  سربازخانه پشت  ضمنا  وجود ندارد.  یتقیم راه مست 

که    اضافه کرده بودندو    «.بکنید  تفنگی با  تیرانداز  ةبارادعای بی موردی را دراید یک    حاضر شده  ی چنین شرایط

موثق  بنا اطلاعات  خانه  افراد،  بر  کردها  بخصوص  می  های ایلیاتی  چپاول  را  شما  مردم  انتظامی  مأمورین  و  کنند 

العمل را نشان نمی دهند. با نوع  بعلاوه  کمترین عکس  نزاکتی و خشونت صحبت می  یچون افسر روس    کرده بی 

اللاما او  ن  به  ما»  :دگویمی  میرزا  با  شخصا  گرفت  رشالمن  خواهم  تماس  گفتو    استالین  آقای  که    خواهم  شما 

انسانی سوسیالیست اهداف  از  اید و  دور شد  سرهنگ  میهن خوده  به  انسانی  نسبت  خود پشت    یین آ  و آرمان های 

ای مید«.  کرده  فرمانده  رخسار  از  رنگ  استالین  نام  عنوان کردن  سخن    پردبا  ملایمت  و  نرمش  با  ادامه  و  را  خود 

ن ایرانی و  ناتا نگهبا  کندموافقت می  طبه اصطلاح مختل  پدر برای ایجاد پاسگاه های  او به پیشنهاد  سرانجامدهد.  می

 .برعهده داشته باشد روس با هم انتظامات منطقه را
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به آسانی تسلیم  بعدسرتیپ درخشانی   او در  شدروسها  ها  از خاطرات خود .  باقی گذارده سعی    کتاب قطوری که 

در مورد    درخشانی   نمی آمد.  هم از دست او بر  چندانیشاید کار  البته    که خود را بی گناه جلوه دهد.  نموده است

 ر در دست داشت و امنامه ای  فرمانده ارتش شوروی در ایران  ر  او از سبا وجود آنکه    سرلشکر جهانبانی می نویسد

 .ندنکردبه این موضوع توجه زیادی روس  نظامیان، که با او همکاری کنند شده بود

به    نفر گروهبان با مسلسل های دستی   ۴در این مأموریت    شود.و مهاباد می  سنندجتبریز امان الل میرزا عازم  پس از  

مردان مسلح آنها را   ناگهان تعداد زیادی  شوندمی  واردبه مهاباد  وقتی    کردند.او را همراهی می  طعنوان گارد احتیا

در    .« این پدر سوخته ها باز پیدا شدند: »یکی از آنها به زبان فارسی گفت  می گفتند   امان الل میرزا  ند.نکمحاصره می

بحرانی ناآرام و  نزدیک میبه    سفید رنگ  ای هجام با    شخص آرام و متشخصی  این شرایط  قاضی  او    شود.اتومبیل 

او به پدرم   داشته است.  کامل  آشنایی با امان الل میرزااز پیش بوده که  رهبر سیاسی حزب دموکرات کردستان محمد

  هرگز باور نمی کردم که کار »  :امان الل میرزا می گوید؟«  برای چه در چنین موقعیتی به اینجا آمدیدشما  »  :می گوید

  کند.ایراد میی  به زبان کردی نطق مفصل  و  رود.قاضی محمد بلافاصله روی اتومبیل جیپ می«  به اینجا رسیده است 

من    فعلا مهمانو    این افسر از مردمان خوب است و برای مذاکره با ما به اینجا آمده است  گفته بود کهمردم  او به  

همه را    پس از نیمه شب  کند.پذیرایی می  شامو به    همراهان را به منزل خود می بردو  امان الل میرزا    و سپس   باشدمی

امان الل    جانتان در خطر خواهد بود.  در غیر این صورت   ،گوید قبل از طلوع آفتاب از اینجا برویدکند و میمی  بیدار

 .نمایدقدری او را نصیحت می ،پیش از حرکت میرزا باز 

 ****** 

مرد بزرگ  ،  عالی قوام السلطنه  و به کار افتادن سیاست  از نیروهای شوروی   شمال  ةآذربایجان و تخلیپس از سقوط  

کردها    در زد و خورد با  با زد و خوردهایی از پا درآمدند.  حکومتهای چپگرا در آذربایجان و کردستان،  تاریخ ایران

  از واقعه آگاه شده بود  زمانی که قاضی محمد  اما  اسیر شد.و    افتاد ردها  در محاصره ک  ن حمید جهانبانی ابرادرم ستو

 .را صادر کرده بود ویدستور آزادی  ،است  ر امان الل میرزاپسکه او 

پنجم بیست و  ماه سال    در  ترتیب رهبر و وزیر    قاضی   سیف  و  محمد  قاضی  مهاباد  نظامی  دادگاه  ۱۳۳۵دی  به  که 

ند و با  بود  مأموریت  و   سفر  در   میرزا  اللدر آن موقع امان    .شدند  اعدام  محکوم به  ،جنگ حکومت کردستان بودند 

  را  ارتش  ستاد  ریاست  زمان   آن  در   و   بودند  ایشان  زیردستان  و  شاگردان   از   گذشته   در  که   آرا  رزمتلگراف فوری از  

اظهار کرده  آرا    رزم  ،پس از بازگشت  ایشان از اعدام قاضی ها خودداری شود.  کنند که تا مراجعتتقاضا می  ندداشت

 .ها صورت گرفته بود عدام آنپدر دیر به دست ایشان رسیده و ا تلگراف  بود که متاسفانه


